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       ای کاش بتوانی کاری انجام بدهی
دوران جنگ هر روز تشییع جنازۀ شهدا   بود و حال 
و هوای جنگ در شهر موج می‌زد. هر‌کس به نوبۀ 
خودش خدمت می‌کرد و بیشــتر خانواده‌ها در 
گیر‌و‌دار آن بودند. دو برادر و داماد بزرگ خانوادۀ 
قربان‌زاده هم در جبهه بودند. تمام این‌ها دست 
به دست هم داده بود تا علیرضا هم دل‌ به هوایی 
بشود و بخواهد به جبهه برود. نوجوانی 15ساله که 
به خاطر کوچک‌بودنش او را به جبهه نمی‌بردند. 
اولین بــار که به مادرش می‌گویــد می‌خواهم به 
جبهه بروم، مادرش سر سجادۀ نمازش نشسته 
بود. بــه آرامی به او می‌گویــد: »ای کاش بتوانی 
کاری انجام بدهی«، هیــچ مخالفتی با رفتنش 
ندارد. امــا پدرش ایــن موضــوع را نمی‌پذیرد و 
مخالفتــش را اعلام می‌کنــد و می‌گوید: »هنوز 
کوچک هســتی و نمی‌توانی بجنگــی، بزرگ‌تر 
که شــدی بعد برو.«. علیرضا که قصد رفتن دارد 

حرف‌های دیگــران را نمی‌پذیرد و هر کاری که از 
دســتش برمی‌آید، برای رفتن انجام می‌دهد. او 
می‌گوید: »بــرای اینکه قدم بلندتر دیده شــود، 
به مغازۀ کفاشــی رفتم و از او خواستم پاشنه‌های 
کفشــم را بلندتر کند. باوجود اینکه درخواستم 
عجیب بود امــا این کار را انجام داد، با پوشــیدن 
آن کفش‌ها بلندتر به نظر می‌آمدم. هر طور بود با 
اصرار زیاد و واسطه فرستادن رضایت پدرم را هم 
گرفتم. مانده بود پایگاه بسیج که آن‌ها هم در 
برابر پافشاری من بالاخره موافقت کردند 
که من به جبهه بروم. همه به این امید بودند 
من که به جبهه بروم و سختی آنجا را ببینم، 

خودم برمی‌گردم.«.

            شهادتینم را گفتم
اولین حضورش در جبهه مصادف بود با عملیات 
خیبر، برای عملیات همراه دیگر سربازان به خط 
مقدم می‌رود. رزمندگان ســوار قایق می‌شوند، 
یکــی از فرماندهــان عملیــات می‌گفــت 
نوجوانــان و افراد مســن را ســوار 
قایق‌ها نکنید. هر‌کس 
هــم کــه ســوار 
 ، ‌شــد می

علیرضا قربان‌زادۀ 50ساله، یکی از آزادگان دوران دفاع مقدس است که 6سال 
و 7ماه و 27روز از سال‌های جوانی‌اش را در اردوگاه‌های عراق سپری کرده و در 
اردوگاه‌ »رُمادیه« روزهای سختی را گذرانده. او هم مانند هزاران اسوۀ صبر و 
ایثار در این سال‌ها صبرش را از حضرت زینب)س( الگو گرفته است. به قول 
آقای قربان‌زاده »هر کجا که سختی‌ها بی‌تابم می‌کرد به‌خاطر می‌آوردم کافی 
در سخنرانی‌هایش از اهل بیت)ع( چه می‌گفت و آن‌ها را الگوی خودم قرار 
می‌دادم.«. کمتر ایرانی است که تاریخ 27مرداد را به خاطر نداشته باشد. 
»آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ایران«، روزهای شیرینی که طعمش 
هنوز هم در دهان تازگی دارد. به مناسبت این روز و به رسم همیشگی به 
سراغ این آزادۀ محلۀ امام‌خمینی رفتیم تا خاطرات آن روزهایش را بشنویم.

پیاده می‌کرد. مــن را هم پیاده کــرد و گفت: »تو 
نمی‌توانی همراه ما بیایی پیاده شــو«، من هم از 
این قایق پیاده شــدم، از پشت ســرش رفتم و در 
قایق دیگری ســوار شدم. از شــانس بد ما یکی از 
قایق‌ها با قایــق ما برخورد کرد و واژگون شــدیم، 
در آن شب زمستانی در آب افتادیم. هر‌چه تلاش 
می‌کردم به خشــکی نمی‌رســیدم، آن‌قدر شنا 
بلد نبودم که بخواهم زمان زیــادی در آب بمانم. 
خسته شدم و به زیر آب رفتم. شهادتینم را گفتم، 
با خودم گفتــم خدایا به جبهه آمدم تا از کشــورم 
دفاع کنم نه اینکه در زیر آب غرق شوم.«. از همان 
ابتــدا عینک می‌زدم، برای همیــن بچه‌ها به من 
دکتر می‌گفتند. یکی از بچه‌هــا می‌گوید »دکتر 
کجاست؟ فکر کنم غرق شد« بلافاصله خودش را 
به آب می‌زند و مرا پیدا می‌کند و روی آب می‌آورد. 
همۀ ما را بیرون آوردند، در آن هوای سرد اسفند ماه 
بچه‌ها سرما خوردند. عملیات آغاز شده و قرار بود 
به عنوان نیروی کمکی جلو برویم، با این اتفاق به 
ما گفتند شما تب می‌کنید، به عقب برگردید، من 
گفتم می‌خواهم به جلو بــروم، فرمانده تا مرا دید 
گفت: »مگر نگفتم ســوار قایق نشو، چرا آمدی، 
حالا برگرد و برو عقب« من که با آن سختی به خط 
مقدم آمده بودم، گفتم: »نه من می‌خواهم بروم و 
بجنگم.«. فرمانده هم گفت: »اسلحه و کلاهت را 
به آب دادی، با چه چیزی می خواهی بجنگی؟«. 
گفتم »پیدا می‌کنم.« از جنازه‌های عراقی‌هایی که 
به زمین افتاده بودند، اسلحه برداشتم و کلاهی هم 

پیدا کردم و به جلو رفتم.
بر‌خــاف تصــور عملیــات خیبــر در برخــی 
قسمت‌هایش موفق نبود. در قسمتی که ما بودیم، 
دستور عقب‌نشینی دادند و گفتند‌ کنار هورالهویزه 
ســنگر بگیرید، تا نیروهایی هم که جلو رفته‌اند، 

برگردند و به شما ملحق شوند.

            من هم از تونل مرگ گذشتم
قرار بر حمله بــود نه دفاع و پاتک، تجهیزاتشــان 
مناسب نبود و ســاعت به ســاعت تعداد شهدا و 
زخمی‌هــا اضافه می‌شــد. حداقــل امکانات را 
داشتند. تا ســاعت 4بعدازظهر مقاومت کردند، 

دیگر نمی‌شد بیشتر از این شهید و جانباز بدهند، 
برای همین دســتور دادند دیگــر نجنگند و فعلا 
اسیر شــوند. پذیرش‌ آن ســخت بود، اما فرمان 
است و باید اطاعت کرد. یکی دو نفر زیرپوش‌های 
سفید را بالا می‌برند و علامت می‌دهند. عراقی‌ها 
آتش‌ را قطع کردند و همه اســیر شــدند. آن‌ها که 
تلفات زیادی داده بودند، به عنوان دشمن سخت 
به این‌ها نگاه می‌کردند و تمام دق‌‌دلی‌شان را سر 
اسرا خالی کردند. هر‌چند در بین عراقی‌ها افراد 
شیعه‌ای هم بودند که رفتار خوبی با اسرا داشتند 
و بــه آن‌ها کمــک می‌کردند. قربــان‌زاده تعریف 
می‌کند: »اوایل اسارت شکنجه زیاد است، انگار 
ســهمیه‌بندی دارند و هر کس باید در زمان مقرر 
سهمیه‌اش را بگیرد. تمام اسرا بدون استثنا   تونل 
مرگ را تجربه  می‌کردند. بدین صورت که عراقی‌ها 
در دو ســمت می‌ایســتادند و هر رزمنــده‌ای که 
می‌خواســت از بین آن‌ها عبور کنــد، با هر‌چه در 
دست داشتند، می‌زدند تا از آن مسیر عبور کند.«.

            یاد سیدالشهدا)ع( آرام‌مان می‌کرد
پس از اسارت یک هفته آن‌ها را به بصره می‌برند و 
از آنجا به بغداد. در بغداد به دنبال تبلیغات هستند 
تا موفقیت‌هایشــان را به دنیا نشــان دهند. برای 
همین آن‌‌ها را ســوار اتوبوس می‌کنند و در شــهر 
می‌چرخانند. برای اینکه تعداد اسرای اتوبوس‌ها 
بیشتر شود، روی هر ردیف صندلی فقط یک نفر 
را کنار پنجره می‌نشــاندند. قربان‌زاده می‌گوید: 
»وقتی ما را در شــهر می‌چرخاندند، یاد اســرای 
کربلا برایم تداعی شد. مرور این خاطرات ارتباط 
دلی به ما می‌داد و باعث می‌شــد صبرمان بیشتر 
شود. آن‌ها تلاش داشتند به شیوه‌های مختلف 
ما را اذیت کنند. مراســمی گرفتنــد و در آن زنان 
نیمه‌برهنــه را ‌ آوردند تــا برقصند. ســرم را پایین 
انداخته بودم یک نفر از عراقی‌ها به سربازها اشاره 
کرد، سرش را بالا بگیرید. او هم از موهایم گرفت و 
سرم را بالا آورد. بعد هم به یکی از آن رقاصه‌ها گفت 
آب دهانــش را روی صورتم بینــدازد. هر طور که 
می‌توانستند ما را تحقیر می‌کردند اما روضه‌هایی 
که از سیدالشــهدا)ع( و اهل بیتش در آن سال‌ها 

خاطرات علیرضا قربان‌زاده، آزادۀ محلۀ امام خمینی)ره(
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